انترناسیونال ۴۶۶

بهروز مهرآبادی

دایناسور ها و زلزله
تا یک قرن پیش که علم زمین شناسی به معنای امروزی آن وجود نداشت، تحولات درونی کره خاکی ناشناخته بود و بروز ناگهانی این تحولات در سطح زمین که بیشتر بصورت زلزله نمودار می شد، همراه با وحشتی عظیم و پرسش های بیشمار همراه بود. در مقابل پیشرفت علم و دانش بشری که تلاش می کرد پاسخی برای این پرسش ها پیدا کند و انسان را در مقابل سوانح طبیعی محافظت نماید، مذهب و قدرت گسترده آن تلاش می کرد تا عجز خود در پاسخگوی به این پرسش ها را در لایه ای از خرافات و اسرار ماوراء الطبیعه بپیچاند و پایه های قدرت خود را بر جهل و ناتوانی خود استوار کند. اما پیشرفت سریع تمدن و دانش بشر در دهه های اخیر این امکان را بوجود آورده است که حتی در مناطقی که لایه های زمین دستخوش بیشترین تغییرات هستند و خطر بروز زمین لرزه های شدید در این مناطق بسیار زیاد است، میزان صدمات را به حداقل رساند. بیش از نیم قرن است که با استفاده از تکنولوژی نوین در صنعت ساختمان و شهرسازی می توان حتی شهرهایی با جمعیت چند میلیون را در مقابل زلزله های با شدت بیشتر از ۷ ریشتر هم مصون نگاه داشت. در کشورهایی نظیر ژاپن و یا در بعضی از شهرهای آمریکا از این تکنولوژی بخوبی استفاده شده است. 
زلزله در ایران پدیده ناشناخته ای نیست. بخش  های بزرگی از کشور روی خط زلزله قرار داشته و کمتر کسی است که در طول زندگی خود چند زلزله کوچک و بزرگ را تجربه نکرده باشد. در نیم قرن اخیر در نقاط مختلف ایران دهها هزار نفر جان خود را براثر زلزله از دست داده اند و صدها هزار نفر مجروح و بیخانمان شده اند. زلزله در بوئین زهرا، کاخک، بیرجند، طبس، اردبیل، رودبار و بم نمونه هایی از فجایع بزرگ انسانی هستند که بسادگی می شد میزان تلفات و صدمات آن را چندین برابر کاهش داد. رژیمهای حاکم در ایران چه پهلوی ها و چه جمهوری اسلامی نشان داده اند که علیرغم ثروتهای عظیم این کشور، ارزشی برای جان مردم قائل نیستند. 
روشن است که در جایی که دایناسورهای سر از قبر درآورده اسلامی حاکم هستند و چیزی جز غارت و چپاول و کشتار نمی شناسند، نمی توان توقع کمک رسانی به مردم مصیبت زده را داشت، از بکار بردن علم و تکنولوژی برای ساختن مسکن صحبت کرد و نمی شود از حق طبیعی همه افراد جامعه برای داشتن مسکن مناسب و امن حرفی به میان آورد. اولین اقدام حکومت دایناسور ها پس از وقوع زلزله ارسال نیروهای امنیتی و جلوگیری از ورود گروه های امداد داوطلب مردم به منطقه بود، از پخش اخبار زلزله خودداری شد و کانال اصلی تلویزیون جمهوری اسلامی در ساعات بعد از وقوع زلزله به پخش مستقیم انجام "دعای جوشن کبیر" در کربلا و برنامه "خنده بازار" پرداخت. هنوز ۲۴ ساعت از وقوع زلزله نگذشته بود که رژیم اعلام کرد به عملیات جستجوی مصدومین در مناطق زلزله زده خاتمه می دهد. برای کسانی که در دنیای متمدن زندگی می کنند این اخبار باور نکردنی و حیرت آور است. اما برای مردمی که ۳۴ سال حکومت اسلامی را تجربه کرده اند، اینها تازه نیستند. زلزله آذربایجان این واقعیت را تکرار کرد که جمهوری اسلامی ربطی به زندگی مردم ایران ندارد و مردم زلزله زده "به امید کمک دولت نباشند". این صحبت یکی از دایناسورهای اسلامی بنام حاج آقا فرحزاد است که در شبکه سه تلویزیون جمهوری اسلامی برنامه اجرا می کند و در روز دوشنبه ۲۳ مرداد در برنامه "به سمت خدا" به بینندگان خود گفت: "افرادی که مصیبت می بینند یا امتحانی پیش میاد، اینها عبرت هستند برای بقیه. ما با صدقه و کارهای خیر بلاها رو دفع کنیم اینها امتحان های الهی است و عزیزانی که بستگانشون در این حادثه صدماتی دیدند به امید کمک دولت و دیگران نباشند.... خودشون واقعا هر چقدر که در توان دارند از نظر معنوی و مادی کمک کنند که مشکلات عزیزانی که مانده اند حل بشه  انشاالله و ما هم دعاگوشون هستیم. و این زلزله یک یادآوری هم باید باشه برای زلزله قیامت ...". به این خباثت و وقاحت بی انتها فقط باید تف کرد!
دایناسور دیگری بنام آیت اله سعیدی امام جمعه قم در مورد دلیل بروز زلزله چنین فرموده است: "دانشمندان ما باید تحقیق کنند، ببینند در این موقعیت حساس واقعا این حادثه آذربایجان زمین لرزه بوده، که سرمنشاء آن فساد و بی حجابی است، یا از طرف استکبار و صهیونیزم یک نوع حمله نظامی یا یک زلزله سیاسی به ما وارد شده است." امام جمعه تهران کاظم صدوقی در فروردین گذشته دلیل وقوع زلزله را چنین توضیح می دهد: "وقتی زنا توسعه پیدا کند زلزله فراوان می شود" 

دایناسور چهارمی بنام آیت اله مکارم شیرازی نگران دفن شدن قربانیان زن و مرد در کنار هم و بخطر افتادن ناموس اسلام است و همزمان تصویر صفحه اول روزنامه "حزب اله" در سایت های اینترنتی منتشر می شود که جمله ای از خانواده جانواران قبلی بنام آیت اله محمد باقر خرازی چاپ شده: "زلزله تجلی غضب مقام ولایی اهل بیت بر ضد منکرات با چگالی بینهایت است". 
براستی که شرم بر جانوران مرتجع و مفت خور حاکم! میتوان فهمید که خشم و نفرت مردمی که عزیزانشان را لت و پار شده از زیر آوار خشت و گل بیرون میکشند، با شنیدن این هذیانها تا چه حد فوران میکند. 
بی اعتنائی جمهوری اسلامی به فاجعه ای که بر سر هزاران نفر آمده است، موضوع اصلی رسانه ها و صحبت مردم شد. حتی همکاران رژیم ناچار به اعتراض شدند. با بالا گرفتن اعتراض ها دولت سه روز بعد از زلزله ناچار شد، اجازه ورود کمک های خارجی را بدهد. فشار گروه های مختلف مردم که برای امداد رسانی عازم منطقه زلزله شده بودند، آنقدر زیاد بود که رژیم نتوانست مانع ورود بعضی از این گروه ها به منطقه شود. در حالی که نزدیک به ۹ سال از زلزله بم می گذرد و هنوز بسیاری از مردم بم فاقد مسکن مناسب هستند، حسن قدمي رئيس سازمان مديريت رژیم بجای امداد رسانی، صحبت از "باز سازی" مناطق زلزله زده را مطرح کرد. چهار روز بعد از زلزله علی لاریجانی رئیس مجلس اسلامی به بازدید منطقه رفت و روز پنجم خامنه ای خود را به آنجا رساند تا شاید آبی به آتش خشم و نفرت مردم از ولی فقیه، بپاشد. ولی این اقدامات مذبوحانه تاثیری ندارد. زلزله برای مردم خانه خرابی و برای حکومت بی آبروئی به همراه داشت. دایناسورهای اسلامی در عین بلاهت خود یک واقعیت را بیان کردند که حکومت اسلامی سرمایه داران ضد زندگی مردم است و ربطی به زندگی مردم ایران و جایی در جهان متمدن ندارد. برای زنده ماندن و زندگی کردن باید این جانوران مفت خور اسلامی را از قدرت به زیر کشید.* 
